
اقتصــاد12
a t i y e n o . i r 

 یکشنبه  6  اردیبهشت 1405  شماره 524

رشد ناگهانی 
قیمت کودهای 

نیتروژنی، 
همزمان با فصل 

کشت بهاره، 
هزینه تولید را 

بالا برده و خطر 
کاهش عملکرد 
مزارع و افزایش 
قیمت جهانی 
مواد غذایی را 
تقویت کرده 

است

 شوک هرمز به زنجیره 
تأمین جهانی

 اختــال شــدید و ناگهانــی در عبور 
کشتی‌ها از تنگه هرمز بار دیگر نشان 
داد که این گذرگاه دریایی تا چه اندازه 
برای ثبات اقتصاد جهانی حیاتی است. 
کاهش بیش از نوددرصــدی ترافیک 
دریایــی در جریــان جنــگ تحمیلی 
رمضان، تنها یک اختلال در صادرات 
انرژی نبود؛ بلکه شــوکی زنجیره‌ای به 
جریان نهاده‌های کشاورزی، خوراک 
دام و در نهایت امنیــت غذایی جهان 
وارد کــرد. تنگــه هرمز نه فقط مســیر 
محموله‌های نفــت و گاز، که شــریان 
اصلی جابه‌جایی کودهای شیمیایی 
و مواد اولیه تولید غذاســت؛ جایی که 
نزدیک به ســی‌وپنج درصد نفت خام 
جهان، یک‌پنجم تجــارت ال‌ان‌جی و 
حدود سی درصد مبادلات جهانی کود 
عبور می‌کند. از همین رو هر تنش در 
این منطقــه، بی‌درنگ بــه حوزه‌هایی 

فراتر از بازار انرژی تسری می‌یابد.
با افزایش ریســک‌های ژئوپلیتیکی، 
هزینــه حمل‌ونقــل و بیمه به شــکل 
کم‌ســابقه‌ای جهش کرده است. حق 
بیمه ریســک جنگ برای کشتی‌ها از 
حدود یک‌چهارم درصد ارزش کشتی 
به حدود ده درصد رســیده، و پوشش 
بیمه‌ای نیــز به دوره‌هــای کوتاه‌مدت 
محدود شده است. حتی اگر تنش‌ها 
فروکش کند، چنین افزایش شدیدی 
در هزینه‌هــا می‌تواند ماه‌هــا جریان 
تجــارت دریایی را دچار فشــار مالی و 
لجستیکی کند. این وضعیت هم‌زمان 
بــازار جهانی کــود را نیز تحــت تأثیر 
قرار داده است. قیمت اوره گرانول در 
خاورمیانه رشــد کرده و نــرخ اوره مصر 
در اوایل مارس جهشی بیست‌وهشت 
درصدی داشته اســت. از آنجا که گاز 
طبیعی مــاده اولیه اصلــی کودهای 
نیتروژنی اســت، افزایش بهای انرژی 
اثر دوگانه‌ای بر قیمــت نهاده‌ها دارد 
و تحلیل‌های فائو نشــان می‌دهد در 
صورت تــداوم ایــن اختــال، قیمت 
جهانی کود در نیمه نخســت ۲۰۲۶ 
ممکن است بین پانزده تا بیست درصد 

بالا برود.
پیامد این روند برای کشــاورزان آشکار 
اســت. افزایش هم‌زمــان هزینه کود و 
ســوخت، بهای تولید را در بسیاری از 
کشورها بالا برده و بر آبیاری، حمل‌ونقل 
و عملیات مزرعه فشار وارد می‌کند. در 
چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان 
ناچار می‌شــوند مصرف کود را کاهش 
دهند یا به ســمت محصولاتــی با نیاز 
نهاده‌ای کمتر حرکت کنند. مدت‌زمان 
ادامه اختــال، نقشــی تعیین‌کننده 
دارد: وقفه‌هــای چند هفتــه‌ای قابل 
مدیریت است، اما استمرار بیش از سه 
ماه می‌تواند برنامه‌های کشــت ســال 
۲۰۲۶ و حتی سال‌های بعد را به‌ویژه 
در مورد گندم، برنــج و ذرت تحت‌تأثیر 

قرار دهد.
افزون بــر ایــن پیامدهای مســتقیم، 
اثــرات ثانویه‌ای نیز در جریان اســت. 
افزایــش تمایل به کشــت محصولاتی 
که توان تثبیت نیتــروژن دارند، مانند 
ســویا، یکی از نتایج محتمل است. از 
سوی دیگر، بالا رفتن قیمت نفت ممکن 
است تقاضا برای سوخت‌های زیستی را 
تقویت کند و رقابت میان بخش انرژی 
و صنعت خوراک دام را تشــدید سازد. 
این مجموعــه تحــولات می‌تواند روند 
نزولی شاخص قیمت مواد غذایی فائو 
را متوقف کند و نشان دهد که اقتصاد 
جهانی همچنان به چند گلوگاه حساس 
وابسته است؛ نقاطی که هر اختلال در 
آن‌ها اثراتی زنجیره‌ای در امنیت غذایی 

بر جای می‌گذارد.

N E W S
یادداشت

وابستگی نزدیک نیمی از صادرات اوره جهان از مسیر هرمز، هر اختلال ژئوپلیتیک را به شوکی در بازار نهاده‌های 
کشاورزی و محرکی پنهان برای تورم غذایی بدل می‌کند

 تنگه هرمز و بحران خاموش کود

 در ســایه جنگ تحمیلی ســوم، بازار جهانــی کودهای 
شیمیایی با تکانه‌ای کم‌سابقه روبه‌رو شده است؛ تکانه‌ای 
که در فاصله تنها یک ماه، قیمت اوره را ۵۶ درصد بالا برده 
و زنجیره تأمین غذا را در سطح جهان تحت فشار قرار داده 
است. قیمت هر تن اوره از ۴۸۲ دلار در ۲۷ فوریه به ۷۵۰ 
دلار در پایان مارس رسیده؛ جهشی که آثار آن به‌سرعت 
از تابلوی قیمت‌هــا در بنادر، به زمین‌های کشــاورزی و 
سفره خانوارها سرایت می‌کند. کشاورزان اکنون در برابر 
دو انتخاب دشوار قرار گرفته‌اند: یا باید هزینه‌های بالاتر 
نهاده‌ها را بپذیرند و فشــار مالی بیشتری را تاب بیاورند، 
یا مصرف کود را کاهش دهند و خطر افت محصول را به 
جان بخرند؛ وضعیتی که در هــر دو حالت، توازن ظریف 
میان بهره‌وری و هزینه در تولید کشاورزی را برهم می‌زند. 
اهمیت این شوک زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم حدود 
یک‌سوم تجارت جهانی کود از مسیر دریا انجام می‌شود 
و نزدیک به نیمــی از صادرات اوره جهــان ناگزیر از عبور 
از تنگه هرمز اســت؛ آبراهی که هرگونه اختــال در آن، 
بی‌درنگ در قیمت‌ها، حاشیه سود کشاورزان و در نهایت 

امنیت غذایی جهانی منعکس می‌شود.

شریان پنهان بازار غلات جهان
برآوردها نشــان می‌دهــد محدودیت‌های اعمال‌شــده 
بر حمل‌ونقل در تنگه هرمز، توان تأمیــن کود جهانی را 
حدود ۳۳ درصد کاهش داده اســت. صادرات ســالانه 

۲۲ میلیون تن اوره از این منطقه عملًا متوقف شــده، در 
حالی که نزدیــک به ۴۶ درصد از تأمیــن جهانی کود به 
تولیدکنندگان خلیج فارس وابسته است. این اختلال تنها 
یک شوک قیمتی مقطعی نیست؛ بلکه وقفه‌ای ساختاری 
در جریان نهاده‌ای است که مستقیماً پشتوانه تولید گندم، 
برنج، ذرت و سویا در جهان به‌شمار می‌آید. شوک عرضه، 
هم بر حمل‌ونقل و هم بر تولید سایه انداخته است. تولید 
کود شــدیداً به گاز طبیعی وابسته اســت و گاز تا حدود 
۹۰ درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد. با مختل 
شــدن جریان گاز، کارخانه‌های بزرگ در مراکز کلیدی 
تولید ناچار به توقف شدند. در قطر، شرکت »قطر انرژی« 
تولید گاز را متوقف کرد و تأسیسات تولید اوره‌ای که ۱۴ 
درصد نیاز جهانی را پوشش می‌داد، از مدار خارج شد. این 
اختلال به‌سرعت به هند و بنگلادش سرایت کرد و بخشی 

از ظرفیت تولید کود در این کشورها نیز متوقف شد.
افزایش قیمت کــود اکنون هزینه‌های کشــاورزی را در 
مقیاس جهانی تحت فشار قرار داده است. در سناریوی 
تداوم اختلال، قیمــت کودهای نیتروژنــی می‌تواند تا 
دو برابر و کودهای فســفاته بیــش از ۵۰ درصد افزایش 
یابد؛ تحولی که حاشیه ســود بسیاری از تولیدکنندگان 
را به‌شدت فرســوده می‌کند. این بحران در بدترین زمان 
ممکن، یعنی هم‌زمان با فصل کشــت بهــاره در نیمکره 
شــمالی رخ داده اســت؛ دوره‌ای که تقاضا برای کود در 
اوج قرار دارد و تصمیم‌های کلیدی درباره الگوی کشت 

و سطح زیرکشت اتخاذ می‌شــود. در چنین فضایی، هر 
تصمیم برای کاهش مصرف کود، همزمان به افت عملکرد، 
افزایش هزینه نهایی هر واحد محصول و شکل‌گیری موج 

تازه‌ای از تورم غذایی در بازارهای جهانی گره می‌خورد.

بحران خاموش اوره
بازار جهانــی کودهای شــیمیایی در میانــه تنش‌های 
ژئوپلیتیک اخیر، به آستانه یک جهش قیمتی تازه رسیده 
است؛ جهشی که نه‌فقط هزینه تولید را بالا می‌برد، بلکه 
توان رقابتی بخش کشاورزی را نیز تهدید می‌کند. عطاالله 
اشــرفی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیســیون کشــاورزی 
اتاق تهران، با اشاره به درهم‌تنیدگی زنجیره‌های تأمین 
جهانی می‌گوید: در حالی که توجه‌ها بیشــتر معطوف 
پیامدهای نفتی تحولات اخیر است، بازار اوره ـ به‌عنوان 
یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های تولید غذا ـ در برابر شوکی 
جدی قرار گرفته اســت. او تأکید می‌کنــد که هر تنش 
ژئوپلیتیکــی، اثری فراتــر از میدان‌های نظامــی دارد و 
انعــکاس آن گاه تا دورتریــن بازارهای جهانی کشــیده 
می‌شود. ایران، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم اوره، 
نقش قابل توجهــی در تأمین این نهاده بــرای بازارهای 
منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای دارد. همزمــان، تنگه هرمز 
به‌عنوان یکی از شــریان‌های اصلی تجارت پتروشیمی 
جهان، مسیر عبور بخش زیادی از صادرات اوره محسوب 
می‌شود. از همین رو، هرگونه اختلال در این آبراه می‌تواند 

به‌ســرعت جریان عرضه را مختل کند و بازار را در معرض 
نوسان قرار دهد.

اشرفی اصفهانی می‌افزاید که افزایش قیمت اوره در نگاه 
نخست شــاید صرفاً موضوعی صنعتی به نظر برسد، اما 
تبعات آن بسیار فراتر از این حوزه است. اوره، منبع اصلی 
نیتروژن در اغلب محصولات کشاورزی است و هر افزایش 
قیمتی، مســتقیم بر هزینــه تولید اثر می‌گــذارد. برای 
بسیاری از کشاورزان، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، 
افزایش قیمت‌هــا به معنای کاهش مصرف کود اســت؛ 
تصمیمی که در کوتاه‌مــدت موجب افــت عملکرد و در 
بلندمدت ســبب کاهش حاصل‌خیزی خاک می‌شود. 
این زنجیره پیامدها سرانجام به تورم غذایی دامن می‌زند 
و امنیت غذایی کشورها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

فشار بر امنیت غذایی
پیامدهای شوک قیمتی اوره، محدود به مزارع و کشاورزان 
نیســت؛ این تکانه به‌ســرعت به بازار جهانی محصولات 
غذایی منتقل می‌شــود. کاهش تولیــد، افزایش هزینه 
نهاده‌ها و افت بهره‌وری، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان 
را پدید می‌آورد که قیمت نهایی مواد غذایی را در سطح 
جهانی بالا می‌برد. اشرفی اصفهانی این روند را »محرک 
خاموش تــورم غذایی« می‌نامد؛ پدیــده‌ای که می‌تواند 
اقتصاد کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را به‌ویژه 
در دوره‌های ناپایداری بازار، تحت فشار جدی قرار دهد.

او توضیــح می‌دهــد کــه شــدت ایــن اثرگــذاری تابع 
مجموعه‌ای از عوامل است: از میزان ذخایر استراتژیک 
کشورها گرفته تا سیاســت‌های حمایتی دولت‌ها، تنوع 
ســبد تأمین کود و شــرایط اقلیمی. کشــورهایی که به 
یک یا دو منبع محدود متکی‌انــد، در برابر اختلال‌های 
ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرترند؛ در حالی که تنوع‌بخشی به 
منابع و توســعه تولید داخلی نهاده‌ها می‌تواند تا حدی 
ثبات بــازار را حفظ کند. به گفتــه او، تجربه بحران‌های 
پیشــین نشــان می‌دهد که بازار نهاده‌های کشــاورزی 
نسبت به شــوک‌های انرژی و حمل‌ونقل واکنش بسیار 
سریعی دارد. هر اختلالی در عرضه گاز طبیعی، مستقیماً 
تولید اوره را کاهش می‌دهد و به‌دنبال آن قیمت جهانی 
افزایش می‌یابد. این چرخه فشار در نهایت بر تصمیمات 
کشت و الگوی تولید اثر می‌گذارد و توازن عرضه جهانی 
غلات را برهم می‌زند. اشرفی اصفهانی تأکید می‌کند که 
پاسخ به پرسش »آیا گرانی اوره به افزایش قیمت محصولات 
کشــاورزی منجر می‌شــود؟« بیش از آنکه یک احتمال 
باشد، پرسشــی درباره »شــدت و دامنه« تأثیرات است. 
این ارتباط وجود دارد و انکارناپذیر اســت؛ آنچه آینده را 
تعیین می‌کند، کیفیت مدیریت بحران در ســطوح ملی 
و بین‌المللی است. از نگاه او، در چنین شرایطی اهمیت 
سیاســت‌گذاری هوشــمندانه بیش از هر زمان دیگری 
آشکار می‌شــود؛ سیاســتی که بر تنوع‌بخشی، افزایش 
تاب‌آوری زنجیــره تأمین و بهینه‌ســازی مصرف نهاده‌ها 

استوار باشد. 

مجید موافق قدیری
رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران

حمیدرضا   کاشانی
روزنامه نگار

 جنگی که ثبات اقتصادی آمریکا را لرزاند
 به باور دارن عجم‌اوغلو، برنده نوبل اقتصاد، نمایش بی‌توجیه قدرت سخت توسط ترامپ، سرمایه اقناع و جذب آمریکا را نابود می‌کند؛ ابرقدرتی که چون قلدری رفتار کند، جهان او را تنها می‌گذارد

دارن عجم‌اوغلو، اقتصاددان برجسته MIT و نوبلیست اقتصاد، در تحلیلی تند 
از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران، از بهایی سخن می‌گوید که خود 
آمریکا خواهد پرداخت. به باور او، مداخلات شتاب‌زده در خاورمیانه نه‌فقط 
امنیت جهانی، بلکه قدرت نرم و بنیان‌های دموکراسی در داخل ایالات متحده 
را فرسوده است. عجم‌اوغلو با رجوع به تجربه‌های تاریخی و مداخلات ناموفق 
گذشته، هشدار می‌دهد که بحران کنونی می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی 

آمریکا را برای سال‌ها متزلزل کند.

پیامدهای یک سیاست ناپخته
به نظر می‌رسد سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات 
متحده، پیامدهای منفی بلندمدتی برای نهادهای آمریکا به همراه 
داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این سیاست‌ها، ماجراجویی 
در خاورمیانه است که به‌ویژه در نحوه برخورد با ایران، تهدیدهایی علیه 
دموکراسی، ثبات اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی ایالات متحده ایجاد کرده 
است. تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست خارجی ایالات متحده به یکی 
از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. جنگ دولت ترامپ با ایران، که پس 
از ربوده‌شدن رئیس‌جمهور ونزوئلا رخ داد، آسیب‌های جدی به آمریکا وارد 
خواهد کرد و نگاه سایر کشورها به قدرت ایالات متحده را تغییر خواهد داد. 
این نخستین بار نیست که ایالات متحده در سیاست خارجی خود با شکست 
مواجه می‌شود. یکی از مهم‌ترین مداخلات اشتباه در تاریخ معاصر، کودتای 
سیا علیه نخست‌وزیر منتخب ایران، محمد مصدق، در سال ۱۹۵۳ بود. این 
اقدام پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران انجام شد و پیامدهای بلندمدتی بر 

سیاست داخلی ایران و روابط آن با ایالات متحده گذاشت. درس روشن است: 
مداخلات ایالات متحده اغلب پیامدهای پیش‌بینی‌نشده به همراه دارند. 
این اقدامات تنها موجب رنجش‌های پایدار نمی‌شوند، بلکه قدرت نرم آمریکا ـ 
یعنی توان اقناع و جذب برای حفظ اتحادهای جهانی و ترغیب دیگر کشورها 

ـ را نیز تضعیف می‌کنند.

تضعیف قدرت نرم آمریکا 
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که افکار عمومی جهان معمولًا زمانی 
واکنش نشان می‌دهد که یک ابرقدرت رفتاری مشابه یک قلدر از خود بروز 
دهد. نمایش‌های مکرر و غیرضروری قدرت سخت، به‌ویژه هنگامی که فاقد 
توجیه منطقی باشد، می‌تواند سرمایه قدرت نرم را فرسوده کند. در دوران 
جنگ سرد، ایالات متحده دست‌کم هدفی کلی برای جلوگیری از گسترش 
کمونیسم داشت که تهدیدی واقعی تلقی می‌شد. بدتر آنکه یک کارزار جنگی 
ضعیف و فاقد برنامه‌ریزی دقیق، که پیامدهای انسانی آن نادیده گرفته شود، 
می‌تواند اعتبار بین‌المللی یک کشور را به پایین‌ترین سطح برساند. آنچه 
اکنون در خاورمیانه جریان دارد، جنگی است که شتاب‌زده و بدون محاسبه 
دقیق پیامدها آغاز شده است؛ جنگی که با واکنش‌های تند ایران همراه 

خواهد شد و می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه و افزایش قیمت نفت بینجامد.
یکی از نکات شگفت‌آور این جنگ آن است که حتی در مقایسه با برخی 
مداخلات ناکام دوران جنگ سرد نیز فاقد انسجام راهبردی به نظر می‌رسد. 
نیروهای نظامی ایالات متحده و اسرائیل به اهداف دقیق و تسلیحات پیشرفته 

دسترسی داشتند، اما استراتژی خروج روشنی ارائه نشد.

مقاومت ستودنی ایران
این واقعیت که ایران فرو نخواهد پاشید، حتی اگر رهبری آن ترور شود، 
می‌بایست از ابتدا برای مقامات آمریکایی روشن می‌بود. همچنین قابل 
پیش‌بینی بود که ایران در واکنش به این حملات، اقداماتی تلافی‌جویانه 
با هدف افزایش قیمت نفت انجام دهد. همه می‌دانستند تنگه هرمز یکی 
از اهرم‌های راهبردی ایران است، با این حال به نظر می‌رسد این ملاحظات 

نادیده گرفته شد.
اقتصاد جهانی هم‌اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بی‌ثباتی در بازار 
انرژی و افزایش نااطمینانی جهانی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال 
داشته باشد. جهش قیمت نفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند 
و هزینه‌ها را بالا می‌برد. تورم و بیکاری افزایش می‌یابد و دولت‌هایی که با 

چالش‌های متعدد مواجه‌اند، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

بهای سیاسی جنگ غیرضروری
در داخل ایالات متحده نیز به نظر می‌رسد ترامپ ناگزیر باشد بهای سیاسی 
سنگینی برای این جنگ در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بپردازد. با این حال، 
او خود را به‌عنوان رهبری ضدساختار حزبی معرفی کرده است. اگر حامیان 
وفادارش، به جای او، حزب سیاسی را مسئول وضعیت نامطلوب اقتصادی 
بدانند، این روند می‌تواند شکاف‌های سیاسی را تعمیق کرده و نهادهای کشور 
را بیش از پیش تضعیف کند. احتمال دارد ترامپ با اقدامات داخلی بیشتر 
به تشدید این بحران دامن بزند، زیرا بسیاری از نهادهایی که قرار بود قدرت 

ریاست‌جمهوری را مهار کنند، کارآمدی پیشین خود را از دست داده‌اند. 


